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  تمحیص المهدی، بحث فرهنگ    ةکردیم در بحث معرفیکی از آخرین مباحثی که داشتیم عرض می قرآن را بیاورید.   ۶۷صفحه  

عرض  آنجا نکاتی رو ک  ی . مجدد  تمحیص اعمال رفت و بعد برگشتیم به سمت مبحث  تا شهود  بود که یادم هست این بحث 

ت فرهنگ  بکنیم. 
ّ
را پیدا کنند   ش آیات کسات    نیست. این مهم است کهتمحیص دارد   در آن مخصوص آیاتی که  تمحیص   و سن

ت بسیار مهم که هم در قیامت اتفاق می
ّ
قیامت، در ظهور و  قبیل  در  داشتیم  هاتی که  بحث   طبقافتد و  به عنوان یک سن

 جا دارد به عنوان یک  افتد. اگر بخواهید آیاتش را پیدا  ها، این اتفاق مرتب میرجعت و این 
ً
کنید، آیاتش خیلی زیاد است. اصلا

ها  خبیث ها با طیبات، خبیث با یک دسته از آیات است که طیبات این  ،تمحیصکسی باشد، آیات مربوط به    پروژه تحقیقی 

بِ« این» يِّ
َّ
 مِنَ الط

َ
بِيث

َ
خ
ْ
ُ ال

ه
، سنت  یاس، به معنای  أساز آیات است. آیات مربوط به ی  یک سرفصلیها خودش  لِيَمِي  َ اللَّ

ای این خودش دوباره مربوط به همی   بحث است، که اگر شما خواستید یک رشحه شدن.  أیوس  مرز م  تا   رساندن، یعث   یاس

 . شود نشان داد از آیاتش را می 

ورِ«  حثی آیات مربوط به بحث 
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هُمْ  گوید چه می همی   است. به چه دلیل؟ به دلیل این که اینجا به صورت فعل مضارع دارد می 
َ
رِجُون

ْ
شود؟ دارد همینجوری »يُخ

مَاتِ« مدام دارد ظلمات را بر هم می 
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ُّ
 الظ

ى
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ُّ
رود به سمت ظلمات. یعث   می مدام دارد  طرف و  ،کند ید میگذارد و تاکمِنَ الن

 که خدا منافقی   را لو می رود. در عمق ظلمت پیش میدارد  مدام  
گذارد منافق، منافق بماند. شما اگر این  دهد، یعث  نم آیاتی

هُمْ« فکر می آیاتی را می 
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ها یک  دلیل اینکه »وَاللَّ

ی را دارد، و دارد کتمان می ون. کند یعث  اخراج می چي   یزد بي  ، رفته   کند! رفته رفته مي  برای همی   است حثی در بحث منافقی  

ا  اند، به خاطر اینکه می ها شناخته شده رفته در آیات سوره توبه معلوم است که این
ً
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گذارد  اخته شدند. یعث  خدا رفته رفته نم ها یواش یواش شنها نایست. معلوم است که این وَلَ

 منافق، منافق بماند. 

ت ابتلاء،  در  کردم، دیدم این بحث خیلی آیه دارد، که به هرجهت من یک موقعی آیاتش را نگاه می
ّ
 سن

ً
ت ابتلاء   ابتلاء، مثلا

ّ
سن

د همی   نکته است، جزء مقدمات همی   نکته است که خدا با ابتلائاتی  
ّ
ثی است که مؤک

ّ
مدام دارد خبیث را از طیّب جدا  سن

 که این ابتلائات سنگی   
شود. لذا این به عنوان فرهنگ قطعی قرآن است. یعث  اگر آیاتش و دسته  تر میمی کند. با ابتلائاتی

 برای خودش یک پروژه کاملآیات این 
ً
ت تمحیصوجور، جمع جمع   ها در بیاید، واقعا

ّ
تراکم، که حالا    ، وجور هم نیست. سن

افتد، برای همی   است که در جهنم و بهشت، جهنم جای  بگذارند و اینکه در جهنم چه اتفاقی می  ر ها را روی همدیگاین   باید 

 بَعْضٍ« خدا نم 
َ
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هَا ف
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ُ
. یعث  این همان است که »ظ

ً
گذارد خي  به جهنم راه پیدا کند. این برای  بدی است مطلقا

سرر صد در صد است. یک موقعی هست یک منافقی خیلی کم منافق است. کسی که کم    خودش یک بحثی است، جهنم مرکز 

ون می  ون میاست و  مثل یک چرکی که در بدن    ،ریزد او را برای ازالهمنافق است، خدا بي  ون  با یک جوش و کورک بي  ریزد. بي 

؟ برای ازالهریزد  می ون  برای چی جوری  این   ریزد. یک جور منافقی ما داریم ون می ریزد. یعث  طبع سالم بدن این را بي  می  آن بي 

ا« گاهی اوقات این 
ً
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دهند،  ها همینجوری هستند، کارهای بد انجام می است، گاهی اوقات من باب »خ

ون می   هاتی دارد کهها یک بدیها. ولَ ترکیبش درست است خلاصه، این دهند، همه این خوب انجام می   ریزد تا ازاله این را بي 

دهد، ولَ ذاتش  بشود. دیگر کسی ذاتش خوب نیست. یک منافقی است که ذاتش خوب نیست، حثی کارهای خوب انجام می 

شود. یعث  در دنیا کارهای خوب او با او تسویه دهد در دنیا با او تسویه میآن کارهای خوتْ که انجام می  خوب نیست. این را 

ی به قیامت برسد. یگر نم د  و  شود می  گذارند چي  

ون می وناز آن طرف هست که این بي  هایش  ها و زشثی ریزی خودش جور واجور است. یکی بدی ریزد برای تقویت. یعث  بي 

ون می ون میریزد که تقویت می بي  ، مثل حسد که وقثی بي 
ً
ی از گفتند نگذارید یک  شود. به من می ریزد تقویت می شود اتفاقا چي  



ی که  درون تان خارج شود و به صحن جلد و کالبدتان بیاید. این خودش مهم است. برای همی   است آن آیات شهادت بر چي  

ودِهِمْ« با این که آیات قبلش دارد که جلدشان، سمعشان و بصرشان، همه دارد شهادت  ها شکایت میاین
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دهند،  ها شهادت می اعیان نیست، بصر به معنای عی   نیست، بصر به معنای چشم و قواست، این دهد، منتها سمع و بصر،  می
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ون بریزد،  گویند »ق کنند، چون گناه وقثی از درون به بي 

ونشرود و تقویت میای جلو می یک مرحله . نفاق اگر بي 
ون می ود به عبارتی آید دو جور  ریزی دارد، یعث  یواش یواش دارد بي 

ون می  ی که در او هست، این مقدار سرر ازاله شود که آماده شود برود بهشت. چون  است. یک موقع بي  آید که آن مقدار سرر

الِدِينَ« طرف باید پاک شود تا برود بهش 
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ون بریزد که تقویت شود،  بهشت »طِبْت ت. از آن ور ممکن است بي 

 بَعْضٍ« که روی هم روی هم مدام تراکم پیدا می یعث  سرر مدام در او تقویت می 
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شود در قبیل ظهور. قبیل ظهور کلا با آن بحث مقدماتی که عقب، بکش عقب می  همی   اتفاقی که در قیامت هست بکش

ایستاده  با قیامت. در حقیقت آن نسبت که شاید جلسات اول مفصل سرش  اتفاقات  همیشه داشتیم، نسبت ظهور  ایم. 

ت انجام شود،
ّ
، چون قرار است این سن   کنیم میاین که ما چه کار    همیشه از این به بعد به صورت ابتلائات و ابتلائات سنگی  

کنیم؟ ما باید وظیفه ببینید خدا ممکن است یک طرچ داشته باشد، ولَ ما چیکار می  غي  از این است که خدا چه طرچ دارد،

 فرض کنید که یک نفر را فقي  می 
ً
در آیات    اینخواهد با فقر امتحانش کند،  کند، میخودمان را انجام دهیم. طرح خدا مثلا
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نم  خدا  اگر  هست که  مختلق   سور  در  خیلی   ، یاسی   سوره  در   » ٍ
مُبِی   لٍ 

َ
لً
َ
مض نم خواست  ک  سرر خدا  یورزیدا  اگر  م، 

ی    ع استنم   . خواست که ما... این خلط تکوین و تشر

ت الهی به سمت تمحیص می
ّ
ت مهدی  د،  حالا آیاتش را با دقت نگاه کنی،  رود آن سن  روایت این بحث را در مورد حصر 

ً
بعدا

 بقیه ها  ماند. منته ببینیم. و تعداد اندکی اتفاقا باقی می 
ً
روند جهنم، نه. کسات  مدام باید چلانده  م می مؤمن خالص، نه لزوما

شوند، باید رفته رفته یا به صورت محض ایمان دربیایند یا به صورت محض کفر. ها، و چون خالص می بشوند در این تمحیص 

همه باید    شوند و ها هستند که عملا با همدیگر درگي  می شود یا محض کفر. اینافتد یا محض ایمان مییعث  آنچه که اتفاق می

ون میو دیگران    حواس خودمان ریزد، به صورت یک کورک  را جمع کنیم که آن قسمت خالص انقدر زیاد باشد که وقثی دارد بي 

ون بریزد از ما، برای ازاله شاخصش،    یعث  کنم، این بحث به خود بحث ولایت مرتبط است.  اش را هم عرض می حالا نکته   . بي 

ها در ابتلاء خاصی قرار  توانند به آقای پزشکیان کمک کنند به دستور ولایت. اینروز نم شاخص ولایت است. کسات  که ام

ند، و کسات  موفق هستند که می می جلو بيْند. یعث  کسات   دولت  انقلاب را با همی    داف  توانند اهتوانند کمک کنند و میگي 

را می  این  ، چرا؟ چون ولایت  با همی   بتوانند  بتوانند که  این   خواهد.  انجام بدهند،  را  قرار ها  این کار  ابتلاء سنگی    در یک 

دانیم. انشاءالله هم بشود، به تعبي   آید. ما هم رمّال نیستیم و نم آید، در نم شود. آخرش در می شود، نم . حالا می ند گي  می

المؤمنی   که می  رْجُو«امي 
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ُ
ی که امیدوار نیسثی امیدوارتر باش، تا به آن    فرمایند »ك به آن چي  

ی که امیدواری. من الان می ها بنایشان را گذاشتند زیرآب این شخص را بزنند. کلا بنایشان بر این است. یعث   بینم بعض  چي  

ی که ولایت از انسان می  بازی که بزنیم لهش کنیم! حالت وحسیر   که آن چي  
، یک چشم بینا برای  خواهد این نیستدر صورتی

اینکه کار را جلو بيْد یا خطرات را تذکر بدهد، و کار انقلاب را جلو بيْد، با ایشان کار انقلاب را جلو بيْد. این از آن ابتلائات  

 آخرالزمات  است. 

، چرا تمحیص می   و آن موقع است امت،  خاطر این است که سی   است، چون قرار است برود بهشت، در قیشود؟ به که وقثی

ی شبیه بهشت ایجاد بشود. سی   الهی در اوجش می خواهد ایجاد شود با ابتلائات سنگی   و با تمحیص  در قبلش باید یک چي  

. شما نگاه کنید، اگر بخواهند از این اورانیوم بمب درست کنند، این با پنج درصد و شش درصد و فلان و این  ها در  سنگی  

ها در می آید. این برای مثلا یک کارهای  نم  ی که با آن بمب در میداروتی و از این چي   آید، آن یک درصد خلوص  آید. آن چي  
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« هستید، چرا؟ چون  د که این بعد از شکست احد است دیگر، می تعبي  خیلی لطیق  اینجا وجود دار 
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ی که برایش مهم است، می ها مهم نیست. این چي   ه مؤمن را بکشد و مؤمن را خالص بکند، و  خدا برایش این چي   خواهد شي 

هَا« مدام  به تعدادی مؤمن دست پیدا کند. اگر به این تعداد دست پیدا کرده 
ُ
اوِل
َ
د
ُ
امُ ن يَّ

َ ْ
 الْ

َ
ك
ْ
به اهدافش دست پیدا کرده »وَتِل

  کند که به این برسد، میایام را متداول می 
ً
خواهد به محض ایمان برسد، به مؤمنی   خالص برسد، به مؤمنیث  برسد که بعدا

ی میمی تا گاو و ماهی یک چي   بایستند، میایستند،  این  این برسد. وقثی به  به  به اهدافش رسیده است، چون  خواهد  رسد 

ام حالا کجایش  رویم، این را به صورت یک بحث مفصل، من یک جاهاتی هم مطرح کرده همینجوری که ما به سمت ظهور می

ی به نام مرز  ،  را یادم نیست ولَ این نکته که حاکمیت و حکمرات  رفته رفته مردمی خواهد شد. ما دیگر تا چند وقت دیگر چي  

ی به نام  نخواهیم دا ی به نام دانشگاه نخواهیم داشت. همانطور که الان چي   ی به نام ویزا نخواهیم داشت. چي   شت. چي  

ی به نام بانک مرکزی و ارز رایج در مملکت ها، این را نخواهیم داشت.  تاکسی نداریم. به جایش اسنپ و تپسی داریم. چي  

، قدرت حاکمیت شود. وقثی قدرت  جایش قدرت امّت دارد در کل دنیا زیاد می ود، بهشها دارد برداشته مییواش یواش همه چی

 دارند جا را برای ظهور  کنند و پاکارتر میتر فکر میها ایدئولوژیک آید. لذا هرچقدر امّتها زیاد شود، امام می امّت
ً
آیند، اتفاقا

آن   باید از ظرفیت اربعی   و چه و چه استفاده کنیم. های ایدئولوژیک که به وجود بیاید که حالا ما  کنند. یعث  امت امام باز می

، میمردمی می 
ً
ها... ها و صندوق انتخابات برویم و فلان و اینشود یک حکمرات  مردمی. قاعده انتخابات و فلان و این شود اتفاقا

وی نم   کند. دیگر از این قواعد پي 

! من بحث مفصلش را کردم رویاتش را هم گفتم. نه  شوند مستجوری که عرض کردیم همه با امامشان مرتبط میهمان
ً
قیما

 وصل می
ً
موبایل مستقیما با   میاینکه 

ً
مثلا امامشان وصل شوند،  به   

ً
نه. همه مستقیما امام،  یا واتساپ  امام،  بله  در  روند 

این جلوه می « است آنجا، 
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ُ
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امام هم »لا رْضِ  کند، چون »يَ اش بروز میشوند، 
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َ
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َ ْ
الْ لُ 

َّ
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ُ
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« دنیا یک مدل دیگر می
ُ
مَاوَات جوری که شما یادتان نیست، الان این دنیاتی که ما در آن هستیم یک مدل  شود. همانوَالسَّ

 خود فضای دیجیتال به ما نشان داد که دنیا می 
ً
ی است که قبلا بود. اصلا مدل دیگری    تواند یک دیگر است اصلا، غي  آن چي  

 یک  با آن تصویری حرف می   ایندهد این ور،  شنود، آن طرف صوتش را میزند آن طرف میباشد. این ور حرف می 
ً
زند. اصلا

صَف« می
ْ
اع صَف

َ
شود، همدیگر را  شود، همه چي   شبیه قیامت میمدل دیگر است. آن کسی هم که در آخرالزمان دارد که »ق

بینند.  بینند. امام را هم می بینند، همدیگر را مینند. آنجا مفصل آن را توضیح دادم، نه با ابزار میز بینند و با همدیگر حرف می می

های بحث قیامت است.  ، دنیاست ولَ در لبهاست  های بحث قیامتاین یک مدل دیگر از دنیاست. دنیاتی است که در لبه 

افتد، با آقای جلیلی هم  ن تمحیص با آقای پزشکیان اتفاق میحالا چندتا آیه با همدیگر بخوانیم، این تمحیص لازم است، ای

 اتفاق نم افتاد. الان اتفاق میافتاد. آنجا اتفاق میافتاد. یعث  شما فکر نکنید آنجا اتفاق نم اتفاق می
ً
افتد. نه، آنجا  افتد. قبلا

دادند. آن یک ابتلائات جدید بود،  ا انجام می رفتند آن کار ر گرفت که باید میهم یک وظایف جدیدی بر گرده مؤمنی   قرار می 

  اش فرق داشت. و در این ابتلائات شما منتظر ریزش یک چي   دیگری بود. ابتلاء بود، ابتلاء 
ً
های مختلف باشید، چون اساسا

هم بزنیم و دست  خدا این است، شما نباید ریزش تولید کنید، ما نباید ریزش تولید کنیم. ما نباید دست امام را به  ان  دست فرم

 امام را خط بزنیم. 

 سامری هم  
ً
 ظاهرا

ً
ت موسی، آیات آن شیعه که بعدا ت موسی مجبور   بوده که مشت می همی   همی   آیات حصر  زند و بعد حصر 

 یک شیعه تندمزاج،
ً
ت موسی را خراب کرد. موسی داشت    برداشت است مشت بزند و بعدش فرار کند. اصلا کل برنامه حصر 

هِ« داشت، داشت کار تشکیلاتی می »مِنْ   کرد کار می وِّ
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َ
ٰ ذ
َ
کرد. کل برنامه موسی را این خراب کرد، که بعدش  شِيعَتِهِ وَه
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« من کار اشتباهی کردم. یعث  امام می  ی  َ
ِّ
ال
َّ
دهی  دانید که مجبور است پا به پای شیعه کار اشتباه بکند، حالا شما فحش میالض



. این هم می  اندازی  خودی امام را می شود. آقا مجبور است سفت از این دفاع کند. یعث  تْ رود پشت آقا قایم می به فلات  هیچی

کما اینکه وقثی امام مجتثْ گفتند با    آید. کند، آن آخرش طرح در نم نظور این نیست که امام اشتباه میرو دنده، کار اشتباه م

بجنگیم.   باید  ما  نه  ایستادند که  سفت  عده  یک  نجنگید،  بکنیم،  خوارج  المومنی    امي  علی  ساب  آمدند  ،  ۲۰:۲۰ساب 

. بعد معاویه فضا را خالَ دید، افتاد به جان امام مجتثْ.  جنگیدند، خوارج را از بی   بردند، خوارج موی دماغ معاویه بودند 

 یکی از دلایلی که امام مجتثْ این صلح 
ً
خاطر یک سری شیعیان تندمزاج بود.  ها، به ها و تاکید بر صلح و سازش و این اصلا

شما طرح ولَ را  ند جلو.  رو نم طرح ولَ    با ها یا شیعیان، شیعیان هم نبودند، خوارج بودند، یا شیعیات  که به هرجهت  این

 سفت پشت آقای پزشکان و می ش  جلو نيْی، آخر 
ً
بیث  که خود او هم مجبور است یک سری اشتباه کند، مجبور است مثلا

، داری بد می ها بایستد، آن موقع است که شما داری او را می ظریف و این  ، یک موقع داری جواب می زت  دهی، جواب  زت 

، نه آن مدلَ که مدام فضا بدهی،  می  دهی، یک موقع نه، کلا می خواهی از صحنه و از آفاق سیاسی کشور این مدلَ حذفش کث 

، شاخص بدهی! اینجوری نه. این روش قرآن است، این  ،  و جوری بزت  لت خواهی همی   جوری نه. میروشنگری کث  پارش بکث 

کند؟ گروهی که دارد دست ولَ را خط  رد چی کار میشود یک گروهی که دافهمند. هر چند از آن ور میآن مردم هم که نم 

خواهند، ارتباط درست  خواهند، حل مسائل معیشثی کشور را میآقا سعادت کشور را میالان زند. بالاخره معلوم است که می

 خواهند. خواهند. این که معلوم است چی می ها را میخواهند، این المللی را می با بی   

 دیروز  ابتلائاتمان  جزء  های انقلاتْ، و ماها به عنوان انقلابیون این  ابتلائات بچه جزء  اشد  لذا این را حواسمان ب
ً
است. ما اتفاقا

با آقای مخيْ همی   را گفتیم، چون شورای عالَ جهاد، شورا عالَ است، زیر نظر آقای مخيْ و آقای رئیسی نبود، زیر نظر  

همی   که بالاخره شورای عالَ، شورای عالَ است، ببینیم آقای پزشکیان    ها بود. ما تاکید کردیم بر مبنایشخص حقوقی این 

یم که هماهنگ نیست، بله، ممکن است    با این کارهای جهادی هماهنگ بود، نباید بگوییم که هماهنگ است، گي 
ً
شاید واقعا

؟    ،مرگ خودکسیر کنیمیک سری از کارها را بيْیم در یک دفيی دیگر مثلا ذیل یک جای دیگری. ولَ از الان از ترس   برای چی

 به کارهای جهادی
ً
ها پا داد. بگوییم نه پا ندهد،  فلان و این   و   مردمی  و   برای چی ما باید از ترس مرگ خودکسیر کنیم؟ شاید واقعا

 غي  این است؟مگر ؟ باید همی   کار را انجام بدهیم دیگر، یمچی کار کن

شاءالله در خدمتتان بودیم روایاتش را بخوانیم. این  جلسه بعدی اگر ان  یک چند تا آیه بخوانیم و آماده بشویم برای اینکه
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«ک  پیدا   اگر به ایمان دست  هستید،  »أ

َ
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ى
، این یک مدل خواندن این آیه است. یعث  این  هستید   رده باشید شما »أ

 در آیات دیگر می 
ً
وْمَ  مسي  آدم خودش را پیدا کرده است. حالا این آدم خودش را بعدا
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وا« تا این که خدا همی   معلوم،  « ما این ایام را متداول می ق
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ه
مَ اللَّ

ى
اسِ وَلِيَعْل

َّ
کنیم »بَی ْ َ الن

بدارد، این خیلی مطابق با ترجمه درست نیست، یعث  مؤمن خودش را    معلوم  گویند تا این که خدا بداند. حالا این که می

نشیند هیچ کاری ش دربیاید. مؤمن باید در عملیات ایمانش دربیاید. وگرنه همینجوری می بالاخره نشان دهد، مؤمن باید ایمان

 این چه ایمات  است؟ ایمات  که طرف یک گوشه   هم نکند. این
ً
مَ  که عملیات نکرد، اصلا

ى
ای نشسته که ایمان نیست. »وَلِيَعْل
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ذِينَ ق

ه
نه »وَال

ها را پیدا بکند که بگوید آقا نگاه کنید ما بدر اینجوری کردیم،  ها را انتخاب کند. اینکند. یعث  شاهدان بر این صحنهانتخاب می

هم  ما   ! اش اینجوری شد، بعدش اینجوری شد، اونجوری شد. سی   را بفهمد مرحلهاینجوری شد، احد اینجوری کردیم تا آن 

آقا شما زدید به خط،    بگویند خواهیم یک سری آدم اینجوری پیدا بکنیم در شما. باید ایام متداول شود تا این اتفاق بیفتد.  می

ُ  ها، این اتفاق افتاد. اتفاق بد این مدلَ افتاد. افتادید به جان این
ه
وا« تا  »وَاللَّ
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اینکه مؤمنی   هم تمحیص بشوند، از آن ور کافرین هم تمحیق بشوند. این همان محض الایمان و محض الکفر که در روایت  

ند، آن دارد همی   است. از آن ور این « شما فکر  جوری شها اینها مدام روی هم قرار بگي 
َ
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ی که در    ،ها مقدمات بهشت رفیی  است و بهشت استروید بهشت؟ معلوم است این کنید همینجوری میمی یعث  آن چي  
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ها در وجود مؤمن   بیاید. در بروید بهشت. نه، باید این چي  

 منتها می   را نگاه کنید. آیات معروق  است،   ۲۱۴سوره مبارکه بقره، آیه  
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سُولُ وَال ها حرفشان این است این   ند که در نقشه خود رسول هستند. معلومای الرَّ

رِيبٌ« باید برسد، این تخلیص باید  است، نقشه
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ٰ ن َ شان همان است، نقشه، نقشه رسول است، »مَثی

«برسد، تا کجا؟ تا آنجاتی که انقدر خالص پیش امام باقی بمانند، این  ِ
ه
صْرُ اللَّ

َ
ٰ ن َ     ها اگر بگویند »مَثی
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پشتش این است که »أ

رِيبٌ« یعث  این
َ
ِ ق
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َ
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َّ
کند! سی   منتظر تخلیص است، مثل اینکه ظهور  ها اگر به اینجا برسد، این سی   اینجا کار میإِن

ت نوح  درصد به بالاست. می  ۹۵منتظر تخلیص   خواهد مدام ابتلاء ابتلاء ابتلاء، یادتان هست در همی   بحث، بحث حصر 

ت نوح عذاب بشود، خدا به نوح گفت که این دانه را بگي  بکار. هفت سال یک سری  مطرح   شد؟ وقثی قرار شد قوم حصر 

مدام این دانه بکار، مدام مؤمنی   ریختند، ریختند،    آن را بکار، تا نزدیک صد سال  و گفت  مؤمن ریختند، دوباره از آن دانه

 ق بیفتد! ریختند، ریختند. چرا؟ چون قرار است آن نجات اتفا

ها  ها ریخت. باید این اتفاقکسات  که به خواب پیغميْ تردید کردند در جریان صلح حدیبیه و آن اتفاقات سوره مبارکه فتح، آن

ها،   این چي   بر  امام و دور و   که دور و بر 
نباید کسات  اتفاق بیفتد.  باید یک عده بریزند. چون قرار است آن نجات  بیفتد. 

ی، این دیگر نباید در مومنی   باشد. اگر این باشد مدام ابتلاء درست  ه خاطر یک پول و پلبه  یک چي  
ً
ای و یک پسثی و مثلا

ت آقا میند کنمی گردیم و دنبال یک  مدام بریزد، بریزد، بریزد، بریزد تا آن نجات اتفاق بیفتد. چون گاهی اوقات ما دنبال حصر 

ها، بخاطر   یا   آنیک پولَ آنجاست، یک پسثی این که  سری چي   ه کردند،  قب و متوقع  ور برای ما ذخي  که برویم به آن  ميی

خواهم کار ولَ را انجام  برسیم، ممکن هم هست برسیم، ولَ مهم این است که کسی درصدی به این قضیه فکر نکند. من می

رود بر یا مرگ بر. مهم این  گویند دها خیلی مهم نیست که به من میگویند مرگ بر، اینگویند درود بر یا میبدهم. به من می

 دهم. است که من این کار ولایت را دارم انجام می دهم یا انجام نم 

، تراکم، تمحیص، نم  ثی که تمیي  
ّ
رِجُهُمْ مِنَ« این مدام دارد در قرآن تکرار میدانم از این عبارتاین سن

ْ
شود. سوره  ها »يُخ

ت نوح انقدر معط ! مدام میمبارکه یوسف را بیاورید. گفتم حصر  گوتی الان عذاب، الان ل کرد که همه گفتند بابا ما را گرفثی

منتها شما  .  اش است، تکویث  قضیه است، شما مدام باید باور کنید بریزند. این تکویث    ۲۹:۴۶به    باورانباید تْ ...  نجات، الان

، گاهی اوقات می صورتی نشوید، چون که می  . خب این کلا دست  خواهی بر اساس صورتی بخواهی جذب کث  ازی جذب کث 

. می ت  خواهی خط و خطوط قرمز خدا و انقلاب را برداری تا یک عده جذب شوند، خب برای چه  خدا را داری به هم مي  

؟ قرآن اجازه داده، ولَ همچی   اجازه خواهی اینجوری جذب شوند؟ کی گفته؟ یعث  اجازه می ای داده که تو  اش را از کجا گرفثی

، یک موقع گفتند نرمش قهرمانانه. از این کاره  شاخص با اوست.   ا کث 
ً
انسان آن دست فرمان را نباید یادش برود. چون اصلا

توات  یک کار دیگری  توات  یک فهم را ارائه بدهی، وگرنه نم توات  مشورت بدهی. آخرش میدر مسئله اجتماعی شما آخرش می

 .  بکث 

سُلُ« تا اینکه رسل مأیوس می  ۲۴۸  سوره یوسف، صفحه  ۱۱۰شما نگاه کنید آیه   سَ الرُّ
ى
يْأ
َ
ا اسْت

َ
ٰ إِذ َّ شوند دیگر. یعث  کار  »حَثی

ذِبُوا« و گمان می 
ُ
 ك
ْ
د
َ
هُمْ ق

َّ
ن
ى
وا أ

ُّ
ن
ى
ها گفته شده است. که  کنند که دروغ به آنتا آنجا، تا آن مرحله از تمحیص باید برسد. »وَظ

« یعث    ۳۱:۲۳تصدیق و تکذیب است، یعث  این بحث  دروغ گفتند یا نه، ها حالا مردم به آن 
ُ
ه
َّ
ن
ى
یْهِمْ إِبْلِیسُ ظ

ى
 عَل

َ
ق
َّ
مثل »صَد

    ،ابلیس گمانش را تصدیق کرد، یعث  به صدق کشاند 
ً
ذِبُوا« یعث  رسل، انگار مثلا

ُ
 ك
ْ
د
َ
هُمْ ق

َّ
ن
ى
أ وا 

ُّ
ن
ى
منظور این است. اینجا »ظ

انگار این مطلب دروغ است. یعث  مطلب دیگر اینآراتی صحنه این صحنه   جوری صحنهجوری شده که 
ً
آراتی شد که اصلا

مْ 
ُ
ا« اینجا در این نقطه »جَاءَه

َ
ن صْرُ

َ
مْ ن

ُ
هاتی هم ندارد، »جَاءَه

ا« به  همچی   چي  
َ
ن صْرُ

َ
ای باید پاکار خالصانه  خاطر اینکه یک عدهن

« حالا دیگر باز دوب مُجْرِمِی  َ
ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
ا عَنِ ال

َ
سُن
ْ
 بَأ
ُّ
 يُرَد

َ
اءُ وَلَ

َ
ش
َ
َ مَنْ ن ی

چِّْ
ُ
ن
َ
ا ف
َ
ن صْرُ

َ
مْ ن

ُ
اره سوره مبارکه انفال هست، آن  بمانند و »جَاءَه



بِ   يِّ
َّ
 مِنَ الط

َ
بِيث

َ
خ
ْ
ُ ال

ه
مَ« این نکته که تراکم ایجاد  »لِيَمِي  َ اللَّ

َّ
ی جَهَن ِ

 ق 
ُ
ه
ى
يَجْعَل

َ
 جَمِيعًا ف

ُ
مَه
ُ
ك ْ َ ي 
َ
ٰ بَعْضٍ ف

ى
 عَلی

ُ
ه
َ
 بَعْض

َ
بِيث

َ
خ
ْ
وَيَجْعَلَ ال

مَ« باید تراکمش ایجاد بشود. این محض الکفر است، یعث  باید تراکم در خبیث ایجاد شود. یعث   می
َّ
ی جَهَن ِ

 ق 
ُ
ه
ى
يَجْعَل

َ
شود تا »ف

اکم شود   تا این اتفاق بیفتد.  خبیث ميی

دهد. حالا آن  از این آیات زیاد است. من الان خیلی آیه در ذهنم هست که از این دسته آیاتی است که دارد این را نشان می

 داشته باشید، جلسه بعد روایاتش را می 
ً
خوانیم که، نه روایاتش هم همی   را به ما نشان  موقع، جلسه بعد انشاءالله این رافعلا

، ببینید هر قله  دهد می   ای با ابتلاء سنگی   به دست می که باید یک ابتلائات سنگی  
ُ
ه ٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّ

ى
لی
َ
آید. اگر قله امامت »وَإِذِ ابْت

اسِ إِمَامًا« امّت وقثی که می
َّ
 لِلن

َ
ك
ُ
ی جَاعِل

الَ إِت ِّ
َ
هُنَّ ۖ ق مَّ

َ
ت
ى
أ
َ
لِمَاتٍ ف

ى
ئات سنگی   دست  ای دست پیدا کند با ابتلا خواهد به یک قلهبِك

! چون ما همیشه فرض می کند، و البته این ابتلائات سنگی   منظور این نیست که آدم خوش پیدا می 
ً
کنیم که  بی   نباشد، اتفاقا

؟ مدام میرفوزه   جزءما   کث   ، تو چرا فکر می است  گوییم تمحیصگذارد، میگوید ای بابا، ایموچْ گریه میها هستیم. نه برای چی

  جزء بیث   شاءالله این وریم، منتها قواعدش را هم رعایت کنیم. این خوش بی   باشیم که ان ید این وری، خوشآن وری؟ شا 

هاتی است که بایسته
خواهید  خواهید سلوک بکنید همی   است. وزنتان را هم می های ورود در هر کاری است. یعث  شما میچي  

خواهید کار اقتصادی هم انجام دهید همی   است. و  است. اگر می خواهید بخوانید همی    کم کنید همی   است، درس هم می

 بیث  کند نسبت به آن »تجدوه« »تفألوا بالخي  تجدوه« این است. گفتند کسی خوش 

 می گوید خدا ما را نم یک موقع طرف از اول می 
ً
خواهد خودت را  خواهد دیگر، ما هم گناه کردیم. خب گناه کردیم خدا اتفاقا

تو نشان د با خوشبه  توبه کث  ولَ  باید بروی  بدبیث  در هد، چقدر خوب است گناه کردی، خدا را شکر.  این  . یعث     بیث 

  هاست برای مدینه. خدا هم می ترین فتنه یکی از سنگی     فکا را نگاه کنید، در ماجرای    فکا  ، شما ماجرای۳۴:۳۵
َ
گوید »لَ

 
ُ
ك
ى
ٌ ل ْ ي 

َ
مْ« بعد آن موقع »خ

ُ
ك
ى
ا ل ًّ

َ حْسَبُوهُ سرر
َ
هاتی که اتفاق ت

ین چي  
مْ« به خاطر اینکه پیامدش یک عالمه چي   است. یکی از بهيی

 مردم و بچه حزب اللهی 
ً
ها ها میافتاده آقای پزشکیان است، باور کنید، یعث  اولا

ً
اکم شوند. قبلا   خودشان را روی   توانند ميی

تا من شوهرداری کنم! فکر می هها آمدند و همسایه کردند که دیگر دولت دادند، فکر می ها ول می دولت  یاری کنید  کردند  ا 

اکم خودشان را نگه دارند. این یک گام جدی است به سمت مردمی  سازی اینجوری است، حالا فهمیدند که نه، باید سیستم ميی

مُ الْعلون« حالا میجریات  که بچه حزب اللهی 
ُ
وزی این نها »و أنت وزی است، پي   این پي 

ً
یست که شما  خواهم بگویم اتفاقا

وزی این است که در حقیقت آن کلوت   ی که، پي  وزی  بروی کرسی ریاست جمهوری را بگي  ها درست تشکیل شود، این پي 

مان است، این نیست که گاهی  ای که ما در سر کار نیستیم، اتفاقا دوره کادرسازی گفتند این دوره ها ائمه میخیلی وقت !  است

ها بیث  که همه مشغول مداوقات می  ها اللهی خواست که بچه حزب جوری می، خدا این هستند   یریت آب و دان و نان و از این چي  

وزی است. منتها بله، تا وقثی که آن دوره کادرسازی وع بشود به صورت جدی، این پي    اونجوری ها آن صحنه را که  شان سرر

وزی نیست، اما فرصثی برای تراکم بدنه انقلاتْ امروز  خیال، الان این دیگر پتْ گویند  می  واگذار کردند، این صحنه را هم که ي 

هاتی که آن موقع  اللهیاز همی   بچه حزب   بسیاریبه وجود آمده است که در زمان آقای رئیسی هم این فرصت نبود. امروز  

 جایشان در دولت آقای پزشکیان نیست. این 
ً
بودند که    اریکهای پا ها بچه بسیچْ در دولت آقای رئیسی بودند و امروز قطعا

تواند برگردد  توانند فعالیت کنند، اگر مدام دنبال یک صندلَ دیگری نروند. امروز روزی است که قاسمیان هم میحالا امروز می

اش  شود؟ قاسمیان باید بیاید کادرسازیمشکات، چون دیگر جاتی ندارد برود، ما را از همه جا اخراج کردند. برای همی   چی می

مُ الْعلون« است. این را بکند، این 
ُ
وزی ها جزء »أنت هاست. ما به آن کادر برسیم، با توجه به اینکه حاکمیت کلا دارد  ها جزء پي 

ی به نام رابطه امّت و امام می از بی   می  های میات  امّت، رابطه این خواهد شد و به این سمت  شود. البته امام حلقهرود، چي  

کسی است که کادر درست کرده، با هرکسی است که فضای رِبّیون را گرفته است، فضای  خواهد رفت. آنجا دست برتر با هر  

»
ُ
ذِينَ مَعَه

ه
. و این تمحیص  را گرفته،  »وَال  ها و ابتلائات آخرالزمات 


